
و  هنري  نمادهاي  و  باستاني  تمدن هاي  بومي  نشانه هاي  در  كندوكاو 
ديرينه ي آن ها، همواره يكي از بغرنج ترين و پيچيد ه ترين پژوهش هاي 
علامت  نشانه،  يك  گاه  كه  چرا  است.  رفته  به شمار  باستان شناسي 
و  اساطير  از  جهاني  خود  درون  باستاني،  ساده ي  و  كوچك  نماد  يا  و 
يا  روستايي ساده  براي يك  تنها  همه،  اين  كه  كرده  پنهان  را  باورها 
يك برزگر بومي در هر سرزمين، بسيار قابل درک تر و معنادارتر از يك 
توريست علاقه مند يا يك كارشناس غيربومي است! اين شكاف آگاهي 
ناآگاهي هاي بيشتر در ميان راهنمايان  نيز همواره خود سبب كمبود و 

گردشگري و راهبران تورهاي فرهنگي بوده است. 
در اين ميان، يکي از نمادهاي هميشه  آشنا  و جاودانه ي هنر ايران باستان كه مفهوم 
راستين آن تا به امروز قرباني وجود همين ناآگاهي ها و شتابزدگي در تفسيرها شده، 
نشان مشهور قرص بالدار با سر پادشاهي هخامنشي است كه درون حلقه اي در حال 

پرواز، دست راست خود را به معناي تقدس، رو به بالا قرار داده است.
اين نماد را بسياري از دانشمندان و باستان شناسان اروپايي از دهه هاي گذشته تا به 
امروز تصوير »اهورامزدا« ناميده اند و به پيروي از آنان، استادان ايراني و راهنمايان آثار 

باستاني كشور نيز بي هيچ سند و سببي تنها گفته هاي آن را بازگو مي كنند.
تخت  در  حاضر  كارشناسان  و  تورها  راهنمايان  كه  شنيده ايم  و  ديده  بارها  و  بارها 
جمشيد، در برابر مخاطبان و بازديدكنندگان، نمونه هاي فراوان اين نماد را بر ديوارها و 
سکوهاي بناي پارسه، اهورامزدا )خداوند( معرفي كرده و هنگامي كه از آن ها انگيزه ي 
استاداني  كننده ي سخنان  بازگو  و  پيرو  را  خود  تنها  مي شود،  پرسيده  نامگذاري  اين 
مي دانند كه از آن ها چنين آموخته  و در برابر اين آموخته ها، دانشنامه )مدرك( دريافت 

كرده اند!
اما آيا مي دانيد هنگامي كه از استادان و كارشناسان دانشگاهي كشور كه جهاني را در 
راه شناخت هنر ايران باستان پشت سر گذارده اند، سبب اين نامگذاري پرسش شود، 

چه پاسخ خواهند داد؟
آنان نيز من و توي ايراني را به ده ها كتاب اروپايي رهنمون مي شوند كه در آن ها از 

فلان محقق انگليسي گرفته تا بهمان دانشمند فرانسوي، به برداشت و تفسير اين نماد 
چندهزار ساله ي نياكان ما پرداخته اند؛ بي آن كه به دريافتي بايسته از فلسفه و جهان بيني 

ايراني كه بستره ي راستين و زاينده ي چنين نشانه هايي است، رسيده باشند.
چه ملال  آور است نشاني خانه ي پدري را از بيگانه پرسيدن!!!

ژنرال سرپرسي سايکس، سياستمدار نامدار تاريخ معاصر ايران و رئيس پليس جنوب 
كشور در دوره  ي رضاشاه، در كتاب دوجلدي خود با نام "تاريخ ايران"، در توضيحاتي 
كه زير نگاره ي سنگ نوشته ي بيستون، همراه با تفسير چهره هاي تاريخي آن به دست 
داده، با اشاره به نشان انسان بالدار چنين مي نويسد: » . . . صورت بالا اهورامزدا است 

كه پرواز مي كند و شاه به ستايش او دست راست خود را بلند كرده است.« 1
همين نويسنده در جايي ديگر از همان كتاب، بار ديگر اين نماد را در سنگ نگاره هاي 
بيستون، اهورامزدا دانسته است :»بالاي مجلس صورت اهورَمزدَ مي باشد كه عبارت 
است از صورت آدمي با ريش و حلقه اي از نور كه بر او احاطه دارد. داريوش دست 

راست خود را به علامت پرستش به طرف آن صورت گسترده است.«2
پروفسور رومن گيرشمن، باستان شناس نامي فرانسوي نيز كه كتاب دوجلدي او )هنر 
ايران باستان( يکي از معتبرترين منابع دانشگاهي كشور ماست، از جمله دانشمنداني 
است كه اين نماد را اهورمزدا مي داند. او در كتاب مشهور »ايران از آغاز تا اسلام« 
از آن، سر و شانه هاي  بالداري ديده مي شود كه  ... قرص  باره مي نويسد: »  اين  در 
اهورامزدا برخاسته است. همان تصوير، بر فراز نقش برجسته ي بيستون و در بعضي 
از ابنيه ي  تخت جمشيد در پرواز است.« او در ادامه، ناگهان براي نخستين بار خداي 
يکتاي ايرانيان باستان )اهورامزدا( را داراي بال مي داند! و مي نويسد: »اهورمزدا، سرور 
دانا، يا خردمند در آسمان سلطنت مي كند، و با بال هاي خود زمين و فرمانرواي آن را 
در بر و تحت حمايت مي گيرد. پادشاه هخامنشي-نايب السلطنه ي او بر زمين- سلطنت 

مي كند. اهورامزدا خداي اعلي است، كه در فوق همه ي بغان ديگر قرار دارد . . . «3
مشهور  باستان شناس  همسر  آلماني،  فرزانه ي  بانوي  كخ،  ماري  هايد  همچنين  و 
مي رود،  به شمار  هخامنشي  مطالعات  پژوهش هاي  آخرين  صاحب  كه  والترهينتس، 
در كتاب ارزشمند »از زبان داريوش« همانند ديگر دانشمندان غربي نماد نگاره هاي 
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نشان فروهر،
 اهورامزدا نيست!
   يک اشتباه رايج در نشانه شناسي هنر ايران باستان

همانند نام، پرچم و نشان هر كشور نيز در شناخت آن سرزمين نقش به سزايي 
دارد و بيانگر انگيزه ها و آرمان ها، چگونگی نگرش سياسی، مذهبی و فلسفی 
يك ملت و بيان كننده شرايط جغرافيايی، فرهنگی و حوادث سرنوشت ساز در 

تاريخ آن ملت است. 
مطالعه علمی پرچم ها، معنا و مفهوم و سير دگرگونی آن ها را " پرچم شناسی” 
يا “Vexillology” مي نامند. اين دانش به مطالعه تاريخچه و مفهوم نهفته در 
رنگ ها و نشانه های موجود در پرچم پرداخته و درباره مراسم برافراشته شدن، 

پايين آوردن و بزرگداشت پرچم به مطالعه علمی مي پردازد.

پرچم، بيرق و درفش در لغت به تکه ای پارچه گفته می شود كه معمولًا دارای نقش های 
 رنگی است و برای علامت دادن و مشخص شدن يك ملت يا يك كشور به كار مي رود. 
“پرچم” در اصل لغت تركی است كه به موی نوعی گاو كوهی گفته می شده و دسته ای 
از اين مو را بر سر يك چوب يا بالای نيزه درفش نصب می كرده اند، چنان كه مشهور 

است چنگيزخان پرچمی داشته كه شامل 9 دسته موی دم اسب بوده است.
استفاده از پرچم در ميان ملل ريشه ای تاريخی دارد و تاريخ استفاده و پيدايش آن به 
حدود پنج هزار سال قبل باز می گردد. پرچم به عنوان نماد در مصر قديم، آشور و نزد 
يهوديان معمول بوده است. يونانيان ابتدا قطعه ای زره را كه بر نيزه ای نصب شده بود 
به عنوان پرچم به كار می بردند. در نزد روميان نيز پس از اين كه قسطنطنيه به مسيحيت 
گرويد، پرچم به صورت پارچه ای ابريشمين به رنگ ارغوانی كه نام حضرت عيسی به 

حروف يونانی بر آن نقش شده بود، رايج شد.
پرچم های اوليه در اروپا جنبه ای دينی داشت و قديمی ترين آن ها پرچم كشور دانمارك 
است كه صليبی سفيد بر روي آن به چشم می خورد. در ايران قديم، “درفش كاويان” 
بسيار معروف بوده و در دوره كوروش كبير، بيرقی سفيد با نقش عقاب زرين به كار 

می رفته است.
مفهوم رنگ ها در پرچم كشورها

رنگ هايی كه در پرچم ملی كشورها به كار برده می شوند، معانی و مفاهيم متفاوت و 
گاه متضادی را می رسانند و دسته بندی كردن مفهوم و معنی رنگ در پرچم كشورها 
خالی از اشکال نيست. با اين وجود می توان موارد مشتركی را در رنگ پرچم تعدادی 

از كشورهای جهان پيدا كرد.
زرد"  رنگ  آينده،"  به  اميد  و  برادری  صلح،  نشانه  كشورها  اغلب  در  سفيد"  "رنگ 
نشانه معدن، ثروت زيرزمينی و يا خورشيد تابان و "رنگ آبی" نشانه آسمان صاف و 
روشن است." رنگ سبز" در كشورهای غيرمسلمان نشانه ای از ثروت طبيعی، جنگل 
انقلاب  از  نشانه ای  كمونيستی  كشورهای  پرچم  در  قرمز"  "رنگ  و  كشاورزی  يا  و 
ماركسيستی و "رنگ سياه" در پرچم كشورهای آفريقايی و يا آمريکای لاتين نشانه 

سياهپوست بودن مردم اين كشورها است.
شكل پرچم 

در قرون وسطی و در جريان جنگ ها، شکل پرچم كمکی بود كه به وسيله آن سربازان 

در ميدان جنگ خودی را از بيگانه و يا دوست را از دشمن تشخيص دهند؛ از آن جمله 
پرچم های "دم چلچله ای" هستند )پرچم هايی كه نوك دراز و شکاف خورده ای داشتند( 
كه در ميادين نبرد و دريانوردی از اين پرچم ها استفاده می شود. بلند بودن نوك اين 
پرچم ها موجب ديده شدن آن ها از فواصل دور مي شد و همچنين به تشخيص مليت 

گروه و يا كشتی صاحب پرچم كمك زيادی می كرد.
شکل  يك  كه  است  مستطيل  به صورت  امروزه  كشورها  اغلب  پرچم  حال  هر  در 

استاندارد در اندازه پرچم محسوب می شود. 
نشانه ها در پرچم

در پرچم ملی كشورها، علاوه بر رنگ ها، از برخی علائم و نشانه ها نيز استفاده می شود. 
به  خود  شناساندن  برای  داشتند،  حضور  تاريخی  بزرگ  جنگ های  در  كه  سربازاني 
نقش ها  اين  می كردند.  نقاشی  سپرهايشان  روی  را  نقش هايی  يا  و  علائم  ديگران 
كم كم در پرچم ها به كار گرفته شد و در نقش پرچم های امروز می توان علائم، خطوط، 

مليت ها، آرم كشورها و... را مشاهده كرد. 
"صليب" كه در روی پرچم برخی كشورهای مسيحی ديده می شود نشانه به صليب 
دانمارك،  سوئد،  مثل  كشورهايی  پرچم  در  و  است  عيسی)ع(  شدن حضرت  كشيده 

يونان و ... ديده می شود.
"داس و چکش" بر روی پرچم كشورهای كمونيستی مشاهده می شود؛ "داس" نشانۀ 

كشاورزان و "چکش" نشانه صنعتگران است.
مشاهده می شود،  كمونيستی  پرچم كشورهای  روی  بر  كه  زردرنگ"  پر  پنج  "ستاره 

نشانه حاكميت خوب كمونيست در آن كشور است، مثل پرچم ويتنام يا چين.
يا  كشور،  يك  در  كشاورزی  يا  صنعت  رواج  نشانۀ  كشاورزی"  يا  صنعتی  "علائم 
علاقه مندی به رواج آن و يا نشانۀ توجه به دو قشر صنعتگران و يا كشاورزان است. 

اين علائم در پرچم كشورهايی چون برمه، آنگولا و موزامبيك ديده می شوند.
نشانۀ  می شود،  مشاهده  كشور  يك  اصلی  پرچم  روی  بر  كه  كشورها"  ساير  "پرچم 
بر روی كشور صاحب پرچم است، مثل  نفوذ آن كشور  استعماری  يا  تاريخی  سابقۀ 

پرچم كشورهاي آفريقای جنوبی، استراليا و نيوزيلند.
"تصاوير حيوانات يا پرندگان" نشانه تعلق خاطر مردم آن كشور به اين حيوانات ويا 
پرندگان و يا باور آنان بر اين موضوع است كه آن حيوان يا پرنده نقش عمده ای در 
آزادی در  تاريخ آن ملت داشته است. مثل نقش عقاب )كه نماد قدرت، شجاعت و 
ايران باستان بوده و يا در امپراطوری آلمان نشانۀ سلطنت بوده است( و در پرچم زامبيا، 

سوريه، آلبانی و ... ديده می شود .
كه  جغرافيايی  نقشه های  يا  و  سلطنتی  نشانه های  قبيله ای،  نشانه های  باستاني،  آثار 
موقعيت كشور صاحب پرچم را مشخص می كند در روی پرچم برخي كشورها قابل 

مشاهده است.

      منبع: خيرانديش رسول، شايان سياوش، ريشه يابی نام و پرچم كشورها، انتشارات كوير، چاپ چهارم، 1375.
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نماينده ي آسماني  نماد و  نيز شاهين  آريايي  باورهاي  درآمده، چنين مي نمايد كه در 
پادشاهي و فرمانروايي بوده است.

بر اين اساس پادشاهان هخامنشي نيز به پيروي از سنت نمادگراي ايراني، شاهين را 
جانور و نماد خجسته اي به شمار مي آوردند.

گزنفون )430 تا 354 ق.م( سردار، مورخ و فيلسوف مشهور يوناني در اين باره چنين 
)بابل(  آشور  به جنگ  پارس  از  با سپاهي  كه كوروش  كه: »هنگامي  روايت مي كند 
مي رفت، پدرش كمبوجيه وي را تا مرز پارس همراهي كرد. در آن جا عقابي ديد كه در 
پيشاپيش سپاه در پرواز بود. كمبوجيه آن را به فال نيك گرفت و دانست كه كوروش 

در اين نبرد پيروز خواهد شد.«10
و شايد در همين دوران بود كه امپراتوري هخامنشي نشان ديرينه ي شاهين، و در روند 

دگرگوني آن، نماد قرص بالدار را براي نشان دولتي و سياسي ايران باستان برگزيد.
چرا كه همان نويسنده ي نامي يونان كه پيش از اين نيز از او ياد شد )گزنفون( در كتابي 
ديگر )آناباسيس: بازگشت ده هزار يوناني( پيرامون بخشي از نبرد كوروش كوچك با 
پياده نظام  اين جا  در  اردشير   ...  « كه:  مي دهد  گزارش  چنين  دوم هخامنشي  اردشير 
نداشت ولي روي تپه به قدري سوار بود كه يوناني ها نتوانستند بدانند اين جا چه مي شود، 
ولي همين قدر ملتفت شدند كه: »بيرق شاه عقابي است از طلا كه بال هاي خود را 

گشوده و بر نوك نيزه اي قرار گرفته.«11
آيا   فروهر نام مناسبي است؟

اگر چه هيچ سنگ نوشته اي نام راستين و باستاني اين نماد را در خود جاي نداده، اما 
در چند دهه  ي  باشد كه  فروهر  نام  آن،  امروزي  كاربرد  براي  واژه  شايد درست ترين 
با  دست كم  واژه  اين  است.  شده  برده  به كار  زرتشتي  دانشمندان  به وسيله ي  گذشته 
اروپايي  آن چه كه شرق شناسان  با  تا  است  بسيار سازگارتر  باستان  ايراني  جهان بيني 
پنداشته اند! و از آن جا كه اهورامزدا خداي ويژه ي زرتشت به شمار مي رود، پيروان او به 
سبب آموزه هاي اين كيش و دلايلي كه يادآوري شد، نام اهورامزدا را براي اين نماد 

نپذيرفته اند. آنان اين نماد را »فروهر« مي نامند!

سرزمين هاي غيرآريايي با اديان غير ايراني روايي داشته، بسيار دور از انديشه است، اما 
آگاهي از اين برداشت ها، خالي از بهره نيست:

آفريدگار  و  انديشمند  آفريده ي  بين  مقدس  پيمان  هماره ي  يادآور  فروهر،  »نگاره ي 
خردمند است. 1- سيماي پير و نوراني نگاره، يادآور آن است كه براي پرواز به سوي 
رسايي و جاودانگي، بهره گيري از راهنمايي استادان پارسا و »پيران« خردمند، ضرورت 
دارد. 2- دست راست او به جلو و بالا كشيده شده است؛ و اين نشان آن است كه 
فراروي(.  و  )پيش رَوي  باشد  بالا  و  به جلو  پرواز  و  پويش  بايد  انسان  آرمان و هدف 
3- حلقه اي كه در دست چپ او قرار دارد نشانه ي پيماني است كه انسان در بدو خلقت 
خود، با »هستي بخش بزرگ دانا« بسته است، و آن مبارزه ي پيگير و خستگي ناپذير 
نيرو بخشيدن به فروزه ي راستي، در جهان است. 4- حلقه ي دور  ناراستي، براي  با 
كمر او، نشانه ي آن است كه انسان وظيفه دارد از بند وابستگي هاي دروغين در اين 
جهان، درگذرد تا شايستگي و توانايي پرواز به سرچشمه ي خورشيد حقيقت را بيابد. 
5- دو رشته ي آويخته به چنبر مياني بدنش، بيانگر اين حقيقت است كه زندگي انسان 
در اين جهان، آوردگاه رويارويي دو مينوي متضاد )نيکي و بدي( است، و انسان نيز 
در اين ميدان زندگي، ناگزير به مبارزه است. 6- اندام زيرين نگاره ي فروهر، كه سه 
بخش دارد – نشان آن است كه انسان، در ميدان مبارزه نيکي و بدي، بايد انديشه و 
گفتار و كردار بد را رها سازد تا زمينه ي رشد و بالندگي نيکي ها در انديشه فراهم شود. 
7- دو بال گشاده ي نگاره كه هر كدام به سه بخش تقسيم شده است، بيان كننده ي 
اين معناست كه انسان پس از فروهشتن انديشه و گفتار و كردار زشت، بايد با بال هاي 
گشاده و نيرومند انديشه و گفتار و كردار نيك، به سوي سرافرازي و رسايي پرواز كند.«13

در پايان اين پژوهش شايسته ي يادآوري است كه بسياري از انديشمندان ايران باستان 
مفهوم فروهر يا فروشي را برابر با همان ايده )Idea( ي افلاطون در نگره ي جهان 
مثالي )مُثُل( مي دانند كه برگرفته از جهان فروهران زرتشتي است. در اين باره پژوهش 
ارزشمند »تأثير فرهنگ و جهان بيني ايراني بر افلاطون«14 بسيار شايسته ي نگرش 

است. 
    پي نوشت ها:

1 - سايکس، 1335، 211
2- همان، 232

3 - گيرشمن، 1374، 178
4- كخ، 1337، 22

5- آذرگشسب، 1360، 42
6 آذرگشسب، 1343،  12 تا 15

هرودوت، كتاب نخست، بند 7-131
8- فراست،  142-3 

9- زامياد يشت، كرده ي ششم، بند 34 تا 38 و نيز بنگريد به : اوستا، 1366، 295 تا 296
10- كوروشنامه )تربيت كوروش(، 1350، بخش دوم، فصل يك، بند 1

11- بازگشت ده هزار يوناني، 1339، 39  و پيرنيا، 1331،  10109
12- كزازي، 1362، 950

13- خنجري، 1386، 89 تا 90
14- پانوسي، 1356

     منابع:
آذرگشسب)مترجم(، فيروز، 1343، خرده اوستا، تهران. 

آذرگشسب)مترجم(، فيروز، 1360، گات ها )سروده هاي آسماني زرتشت(، تهران. 
بازگشت ده هزار يوناني، 1339، گزنفون، ترجمه ي منوچهر اميني، اميركبير.

پيرنيا، حسن، تاريخ ايران باستان، ابن سينا، 1381.
اوستا، 1366، به كوشش جليل دوستخواه، مرواريد.

پانوسي، استفان، تأثير فرهنگ و جهان بيني ايراني بر افلاطون. 
جنيدي، فريدون، 1362، نشان فروهر، نشريه  فروهر، ش10، رويه ي  929.

خنجري، خداد، 1386، بينش زرتشت، پژوهنده. 
سايکس، سرپرسي، 1335، تاريخ ايران، ج1، كتابفروشي زوار. 

فراست، اس، اي، اصول تعاليم فلاسفه ي بزرگ، ج1، ترجمه ي علي حميدي، ابن سينا. 
كخ، هايدماري، 1377، ازبان داريوش، ترجمه ي پرويز رجبي، كارنگ. 

كزازي، ميرجلال الدين، 1362، آيا فروهر كالبد اخترين است؟،  نشريه ي فروهر، ش10، رويه ي 950.
كوروشنامه )تربيت كوروش(، 1350، گزنفون، ترجمه ي دكتر بهمن كريمي، چاپ اقبال.

گيرشمن، رومن، 1374، ايران از آغاز تا اسلام، ترجمه ي محمد معين، علمي و فرهنگي. 
هال، جيمز، 1380، فرهنگ نگاره اي نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه ي رقيه بهزادي، فرهنگ معاصر. 

هرودوت، تواريخ، كتاب نخست.

واژه ي مركب فروهر )fravahr( در زبان اوستايي، ساخته شده از دو بخش: »فر« 
)fra( به معني فرا و پيش و »وهر« )vahr( به معني برنده، كشنده و راننده است كه با 
تركيب يکديگر »پييش بر« و »فرابرنده« معني مي دهند. يعني نيروي بالند و پرورنده، 

يعني »تعالي و پيشرفت« يا حركت به سوي بالا.
به  نيز  را  نيروي معنوي  از تن خود، پنج  به جز  انسان شناسي زرتشتي، آدمي،  با  برابر 
 :)daena( 2-دئنا ،)(: جان )نيروي زندگيahu( همراه دارد كه عبارتند از : 1- اهو
  )urvan(4-اوروان ،)بوي(: درك و دريافت )اندريافت( )baodha( وجدان، 3-بئوذه
: روان، و در آخر 5-فرَوَشي )fravashy( يا همان فروهر )fravahr(، گوهر وجودي 
دفتر  از ويژگي هايي كه در  آفريده مي شود. يکي  زادن تن،  از  انسان است كه پيش 
مايه دهي  و  پرورندگي  داده شده،  فروهر  به  آفرينش(  )=ريشه ي  »بندهش«  باستاني 

است.
»نهان گرايان و روح شناسان برآنند كه روح مي تواند به ياري »كالبد اخترين« كه آن را 
»همال آذرين )اثيري(« )Double therique( نيز مي خوانند پديدار شود. به گمان 
آنان همال از مايه اي بس نغز و رخشان پديد آمده است كه خود آن را »اكتوپلاسم« 

)Ectoplasmex( مي نامند.«12
به آن گونه كه از كتاب باستاني »فروردين يشت« اوستا كه سرودي پرشور در ستايش 

فروهر است، برمي آيد، فروهر از اندام هايي چونان اندام هاي آدميان برخوردار است:
نگاه  را  آن  فرود  از  فروهران  و  كرد،  برپاي  را  آسمان  نيك(  )انيشه ي  مينو  »سپنتا 
شادماني  مي شنوند،  نيك  كه  زيبا  ديدگاني  با  پهلواناني  توانا،  فروهرهاي  مي داشتند. 
فراز  را  كمربندهايشان  و  است  بلند  )قدشان(  بالايشان  مي آورند،  ارمغان  به  ديرباز 
بسته اند . . . آنان كه در فراخنا مي پويند و بي گزندي و تندرستي را به ارمغان مي آورند، 

آن ناماوران بزرگ. . .« 
امروزه دانشمندان مذهبي و موبدان كيش زرتشت، پس از هزاران سال، بار ديگر به 
تفسير و كالبدشکافي ديني اين نماد پرداخته اند. اگرچه اين گونه ي كالبدشکافي كه 
بيشتر مفاهيم مذهبي را دربرگرفته، براي نمادي كه سده ها پيش از كيش زرتشت، در 

بيستون را چهره ي اهورامزدا مي داند: »بر فراز سر اسيران تصوير سمبوليك و معلق 
اهورامزدا در حال اهداي حلقه ي قدرت به داريوش است و داريوش دست راستش را به 

نشانه ي نيايش اهورامزدا بلند كرده است.« 4
در همين روند شوربختانه پژوهشگران و دانشمندان ايراني نيز در دوره ي معاصر تنها 
اهورامزدا  را  نماد هنري  اين  اروپايي خود،  استادان  و گمان هاي  از حدس  پيروي  به 

دانسته اند.
شايد از جمله انگيزه هاي اين نادرستي، استفاده ي كاربردي اين نماد در هنر جامعه ي 
امروز زرتشتي )پنجاه سال اخير( به عنوان يك سمبول مذهبي، و يا نگره ي زرتشتي 

بودن هخامنشيان باشد. 
اما آيا به راستي انسان عصر هخامنشي و هنرمند ايران باستان نيز همچو ما اين نشان 

را اهورامزدا مي ناميد؟ 
به  تنها كمي  ياد شد،  آن ها  از  اين  از  پيش  تاريخ نگاران غربي كه  اگر  در هر روي، 
ژرفاي دين زرتشت و مفهوم واژه ي اهورامزدا بازمي گشتند، هيچ گاه اين نماد را چنين 
نام گذاري نمي كردند. پاسخ به چرايي اين موضوع بسيار ساده است: ايراني باستان از 
آغاز جهان بيني ديني خود تا به امروز هيچ گاه براي اهورامزدا )خداوند( چهره  و تجسم 

قائل نبوده است.
واژه ي مركب و باستاني »اهورامزدا« در متن هاي اوستايي، نام خداوند و پروردگار، و 
ايرانيان  آريايي،  با درون مايه ي جهان بيني هاي  برابر  به معناي »جان و خرد« است و 
هيچ گاه او را داراي تمثال و بت يا تصوير و شکل و چهره اي نمي دانستند. آنان برخلاف 
جهان بيني هاي هلني )غربي – يوناني(، خاستگاه و جايگاه راستين خداوند )اهورامزدا( 

را عالم معنا مي دانستند و در گيتي )جهان ماده( تجسمي براي او قائل نمي شدند. 
ز نام و نشان و گمان برتر است                 نگارنده بر شده گوهـر است)فردوسي(

آنان در باورهاي خود، همواره اهورامزدا را در جهان مينو )انديشه( و در درون )و دل!( 
مي ستودند و نيايش مي كردند: 

ترا سرآغاز و سرانجام هستي  »اي خداوند جان خرد هنگامي كه در  انديشه ي خود 
شناختم، با ديده ي دل دريافتم كه تويي سرچشمه ي  منش پاك، كه تويي  آفريننده ي 

راستي و داور دادگري كه كردار جهانيان را داوري كني«5
)اوستاي  اوستا«  »خُرده  كه  زرتشتي  سنت  از  بازمانده  متن هاي  از  يکي  روايت  به 
كوچك( نام گرفته، اهورامزدا به معرفي خود مي پردازد! و در آن جا به صراحت خود را 

»بي تن و پيکر« مي نامد!:
»من بخشنده ام. بي تن و پيکرم. منم خردمند. منم هستي بخش. . . «6

هرودوت  جمله  كرده اند.  اشاره  آن  به  نيز  يوناني  مورخان  كه  است  حقيقتي  اين 
هاليکاناسوسي كه از سوي اروپايي ها پدر تاريخ نام گرفته، درباره ي روش نيايش هاي 
ديني ايرانيان گزارش مي دهد كه: »ايرانيان چنان كه من مي دانم اين رسم ها را دارند: 
آنان برافراشتن پرستشگاه و نگاره ها و مهراب و معبد را ناروا مي دانند و كساني را كه 
ايراني ها مانند يونانيان خدايان را  ابله مي شمارند. زيرا، به گمان من،  چنين مي كنند 
به گونه و سرشت انسان نمي انگارند. رسم آن ها چنان است كه برفراز بلندترين قله ي 
يوناني  زئوس  را همان  ايراني  اهورامزداي  زئوس )هرودوت  براي  و  روند  بالا  كوه ها 

پنداشته!( نيايش به جا مي آورند.«7 
خود،  يوناني  هم ميهنان  براي  آن  روايت  و  پارسيان  نيايش  نوع  به  هرودوت  نگرش 
با جهان بيني هاي  بيشتر به سبب جدايي و ناهمگوني ديدگاه يکتاپرستانه ي زرتشتي 
و  چهره ها  با  گوناگون  خدايان  به  معتقد  كه  است  باستان(  )يونان  هلني  چندخدايي 
اندام هاي انساني بودند. چندخدايي وانسان خدايي اساطيري يوناني تا آن جا بود كه حتي 
گزنفون، فيلسوف و سردار نامي يوناني نيز به پيروي از استاد يکتاپرست خود، سوكرات 

)سقراط(، ديدگاه هاي هم ميهنان خود را گستاخانه تمسخر مي كرد: 
» ... و اگر گاوهاي نر و يا شيران دست داشتند و مي توانستند با دست هاي خود نقاشي 
كنند و نظير انسان هنر و كارهاي يدي ترتيب دهند، آن وقت اسب ها خدايان را به 
شکل اسب ها و گاوهاي نر به مثابه ي گاو نر نقاشي كرده و به آن ها تصوير مي دادند و 
هر كس به خداوند جسم و هيکلي نظير جسم و هيکل خود مي داد ... آن وقت ساكنان 
مقدونيه خدايشان را سياه و با بيني تيز و اهالي تراس به او موي قرمز و چشمان آبي 

مي دهند.«8

پس بي سبب نيست اگر كه هرودوت يوناني را در برابر آيين هاي پارسيان شگفت زده 
ببينيم!  

اين جدايي و ناهمگوني دو انديشه ي آريايي )و زرتشتي( و هلني )يوناني( با يکدگر، 
خود براي نشانه گذاري ويژگي هاي خداشناسي آريايي بهترين شاخص به شمار مي رود 

و بيانگر نکته اي است كه در اين جستار بارها به آن اشاره كرديم:
در انديشه ي ايراني اهورا مزدا بي تن و پيکر است، پس نمي تواند نماد باستاني قرص 

بالدار را اهورامزدا دانست.
اما اين نماد به راستي از چه حكايت مي كند؟

هنگامي كه به اين نکته پي مي بريم كه نماد مورد بحث ما در جهان باستان تنها ويژه ي 
ايرانيان و هخامنشيان نبوده، اندكي ماجرا دگرگون مي شود. چرا كه ديگر تمدن هاي 
باستاني نيز كه در اين جا از آن ها نام خواهيم برد، هيچ يك پرستنده ي اهورامزدا نبوده 
اديان بومي و جهان بيني هاي  آنان هر يك  به شمار نمي رفتند.  پيرو كيش زرتشت  و 
ديرينه،  و  مشترك  پيوندي  در  همه  اما  داشتند،  انديشه  در  را  خود  سرزمين  ويژه ي 

ميراث دار اين نماد شگفت و چندين هزارساله بوده اند.
نماد قرص بالدار در پيشينه ي هنر مذهبي و اساطيري سه حوزه ي تمدني خاور نزديك 
باستان، يعني ايران، ميان رودان )سومر، اكد و آشور( و مصر داراي پيوندي ديرينه با 

پرنده ي شاهين بوده است.
كسي چه مي داند؟! شايد فارغ از پژوهش هاي انسان امروز، اين نماد، خود در چندين 
هزاره ي پيش، نخستين بار روزي در انديشه ي كشاورزي هنرمند نقش بست كه چشم 
به پرواز شاهيني بزرگ در آسمان شرق دوخته بود. شايد اين روياي ساده براي انسان 
عصر باستان كه پرندگان را مقدس مي دانست و آنان را بيش از خود به آسمان ايزدان 
و نيروهاي ماورايي نزديك  مي ديد، انگيزه اي نيرومند براي آن باشد تا اين نماد را در 

هنر مذهبي و اساطيري قوم خود جاي دهد.
تصوير يك خورشيد-خدا يا آسمان- خدا، با چهره ي قرص خورشيد با بال، به گونه ي 

گسترده اي در هنر خاورميانه ديده مي شود. 
در اساطير مصري، بارزترين تجلي »هوروس« كه ايزد خورشيد نيز به شمار مي رفت، 
معنا  با خورشيد  اساطيري  پيوندي  در  كه  بود  با سر شاهين  انساني  يا  شاهين  نقش 
دوره ي  آغاز  در  بود،  نيز  آسمان  نماد  كه  خدا!،  شاهين-  هوروس  بال هاي  مي يافت. 
سلسله اي مصر ديده مي شود. هوروس چون با پادشاه يکسان بود، قرص بالدار نيز به 

گونه ي يك نماد سلطنتي درآمد.
با دگرگوني هايي  بالدار  از ميلاد، قرص  پيرامون ميانه ي هزاره ي دوم پيش  شايد در 
به خاورميانه رسيد. آن را بالاي سر »تسهوب« آسمان- خداي هيتيايي )كه بشرگونه 
بود(- در پايان هزاره ي دوم و آغاز هزاره ي نخست، مي توان ديد. قرص بالدار، نماد 
آشور، خداي برجسته ي آشوري و نماد شَمَش )=شمس(، خورشيد-خداي ميان رودان 
درخت  فراز  بر  بالدار  قرص  آشوري،  استوانه اي  مهرهاي  روي  بر  شد.  )بين النهرين( 
گاه  بود،  كمان  و  تير  به  مجهز  خود  كه  نيز  آشور  خداي  است.  گردش  در  مقدس 
چهره اش درون قرص تجلي مي يافت. اين هنگامي است كه اين نماد براي نگهباني 
پادشاه در نبردها در بالاي سر او در پرواز است. اگرچه، پس از گشودن بابل به وسيله ي 
نماد  و  ملي  پرچم  به عنوان  بالدار  قرص  538پ.م،  در  بزرگ(  )كوروش  هخامنشيان 
دولتي هخامنشيان برگزيده شد، اما پيشينه ي اساطيري اين نشان در ايران خود داراي 
جايگاهي جدا و مستقل در جهان بيني آريايي است. نگاه جداگانه و بومي مستقل كه از 
آن سخن مي گوييم، داراي پيوندي ديرينه با نقش پرند ه ي شاهين )عقاب( در جغرافياي 
فلات ايران دارد كه پيش از ورود نسخه ي مصري آن به ايران، خود نماد ديرينه ي 
بومي  پرنده ي  اين  است.  مي آمده  به شمار  ايرانيان  اساطيري  درفش  و  ملي  پرچم 
جغرافياي ايران از دوره ي باستان تا به امروز يکي از پررنگ ترين جانوران اساطيري در 

جهان بيني ايراني به شمار مي رود. 
برابر با متن باستاني زامياديشت، جمشيد شاه پيشدادي، هنگامي كه به گفتار دروغ و 
شهرياري نادرست پرداخت، فرهمندي از ويژگي هاي او كاسته شد و فره ي او )نيروي 
ماورايي در شهرياري ايراني( در سه مرحله از او جدا شد و در هر سه بار فره ي پادشاهي 
به چهره ي شاهيني از او دور مي شد.9 روايت نخستينه ي  اين متن كه سده ها پيش 
از دوره ي هخامنشيان و ورود قرص پرنده ي مصري به هنر ايران باستان به نگارش 
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